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علي كوچولو كشيده 
يه پيرمردِ تنها 

يه دونه نون خريده 
راه ميره تو كوچه‌ها 

مي‌لرزه گاهي دستش 
خيلي يواش راه ميره 

علي كه مهربونه 
خيلي دلش مي‌گيره 

با مهربوني حالا
واسش كشيد كي عصا

راه ميره ديگه راحت
اون پيرمردِ تنها

فريبرز لرستاني
تصويرگر: محمدرضا محمدی آذر
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مصطفي خم شد و جورابش را پوشيد، بعد با ناراحتي نگاهي به پايش انداخت و گفت: »واي 
مامان اينك‌ه سوراخ است، شست پايم از آن بيرون زده!« 

مادر گفت: »جورابت را بده تا سوراخش را بدوزم.«
روپوش  انداخت.  خودش  به  نگاهي  و  ايستاد  آينه  جلوي  شد،  آماده  مصطفي  بعد  كمي 
سرمه‌اي‌اش خيلي به او مي‌آمد و سر تراشيده‌اش او را شبيه بچه مدرسه‌اي‌ها كرده بود. 

مادر از حياط او را صدا زد: »مصطفي! الان زنگ مدرسه مي‌خورد؛ نمي‌آيي؟«
مصطفي گفت: »آمدم.« و بعد تند دويد توي اتاق و ماشين پليسي را كه خيلي دوست داشت؛ 

توي يكفش انداخت. يكفش را برداشت و با مادرش راهي مدرسه شد. 
توي راه مصطفي مي‌دويد و مادرش را دنبال خودش ميك‌شيد. موقع دويدن يكف كه روي 
دوشش بود بالا و پايين مي‌پريد و ماشين پليس به ليوانش مي‌خورد و تق تق صدا مي‌داد. 
مصطفي آن قدر دويد و دويد تا به مدرسه رسيد. دم در مدرسه، مادر مصطفي را بوسيد و 
گفت: »مراقب خودت باش و ...« مصطفي خنديد و دويد. حتّي صبر نكرد تا بقيّه‌ي حرف‌هاي 
مادر را بشنود. از کنار بابای پیر مدرسه گذشت، حياط مدرسه پر بود از سر و صداي بچه‌هايي 
كه روپوش سرمه‌اي پوشيده بودند. مصطفي با چشم دنبال خانم معلم مي‌گشت. دوست 

داشت زودتر او را ببيند. 
وقتي خانم معلم وارد كلاس شد با همه احوال پرسي كرد. مصطفي از او خيلي خوشش آمد. 
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خانم معلم مهربان بود و خنده‌رو و كمي 
هم تپل، درست مثل مادر خودش. او 
دستش را توي يكفش برد كه ماشين 
پليس‌اش را در آورد و به خانم معلم 
نكند  كرد  فكر  ولي  بدهد،  نشان 
بچه‌هاي ديگر ماشين پليس نداشته 

باشند و غصّه بخورند. 
خيلي زود دنگ و دنگ و دنگ. صداي 
زنگ آخر بلند شد بچه‌ها با شنيدن آن 
يكف‌هايشان را برداشتند و دويدند به 

آنها  به  تعجّب  با  حياط. مصطفي  سمت 
گفت:  خودش  پيش  و  كرد  نگاهي 
»اين‌ها چرا يكف‌هايشان را با خودشان 
بردند؟ مگر فردا نمي‌خواهند دوباره 

به مدرسه بيايند؟« 
بعد در يكفش را باز كرد و ماشين 
پليس را بيرون كشيد. يواشكي به 
او گفت: تو اينجا بمان و مواظب 

كلاس ما باش! من فردا مي‌آيم 
پيش تو. بعد ماشين را توي 
را  انداخت، در آن  يكفش 

نسيم داودي پناه 

تصویرگر: نسیم بهاری
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بست و يكفش را توي جا ميزي گذاشت و از مدرسه خارج شد. 
مادر مصطفي با چادر سفيد گلدار سر كوچه منتظرش ايستاده بود. مصطفي او 
پرسيد:  و  انداخت  به مصطفي  نگاهي  مادر  داد.  تكان  برايش دست  و  ديد  را 

»مصطفي جان يكفت كجاست؟«
مصطفي گفت: »خيلي سنگين بود آن را با خودم نياوردم گذاشتم توي كلاس 

بماند.« 
مادر با تعجّب پرسيد: »گذاشتي يكفت توي كلاس بماند؟« 

مصطفي جواب داد: »براي چي بايد آن را با خودم مي‌آوردم؟ مگر نبايد فردا به 
مدرسه بيايم؟« 

مادر خنديد، سر تكان داد و با مصطفي به مدرسه برگشت. در مدرسه بسته بود 
مادر چند ضربه روي در آهني بزرگ مدرسه زد. باباي پير مدرسه در را باز 
كرد مادر به او سلام كرد و ماجرا را برايش تعريف كرد. باباي مدرسه حسابي 
خنده‌اش گرفت، آن قدر كه كم بود عينك بزرگش از روي بيني‌اش پايين بيفتد. 
بعد رفت و يكف مصطفي را از كلاس برداشت. همين كه تكانش داد، فهميد كه 

حتماً با خودش اسباب‌بازي آورده. به ياد روز اول مدرسه‌ي 
خودش افتاد و در حالي كه سر تكان مي‌داد با خودش 

گفت: »يادش بخير! انگار ديروز بود!« 
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سرگرمي

دوچرخه‌ی زیر را مثل دوچرخه‌ی بالای 
صفحه کامل کن!
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براي رد شدن از خيابان، بهتر است كه 
دست  بگيريم.  را  هم‌ديگر  دست‌هاي 
كسي را گرفتن نشان مي‌دهد كه ما به 
او اعتماد داريم. شما دست دوست‌هاي 
صميمي خود را مي‌گيريد، اين كار يعني 

كه شما آن‌ها را خيلي دوست داريد. 
دست  او  براي  مي‌بينيم،  را  كسي  وقتي 

تكان مي‌دهيم. 
بغل  را  كيديگر  فاميل‌ها،  و  دوست‌ها 
و  پدر  چنين  هم  مي‌بوسند.  و  ميك‌نند 
مادرها، بچّه‌هاي خود را نوازش ميك‌نند که 

به آن‌ها نشان بدهند كه دوستشان دارند. 
بعضي حيوان‌ها نيز نوازش كردن را دوست 

دارند. 
ديگر  حيوان‌هاي  بعضي  و  گربه  و  سگ 
براي گرم شدن، خودشان را جمع ميك‌نند و 

دست‌هایشان را روی شکم خود می‌گذارند.
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تذكّر: تمام سؤالات را از بالا به پايين جواب دهيد و 
رمز جدول را از خانه‌هاي رنگي پيدا كنيد. 

جدول

1ـ ما در آن جا زندگي ميك‌نيم. 
چيزي  مغرب  اذان  تا  اذان صبح  از  و  مي‌دهيم  انجام  رمضان  ماه  در  كه  عملي  2ـ 

نمي‌خوريم. 
3ـ حيوان داخل سفره‌ي هفت سين كه در آب زندگي ميك‌ند. 

4ـ نام اولين روز هفته كه بعد از آن جمعه مي‌آيد. 
5ـ گیاه نارنجي رنگ مورد علاقه‌ي خرگوش. 

6ـ قسمتي از گياه كه در خاك قرار دارد. 
7ـ ماه دوم فصل پاييز است و بعد از مهر مي‌آيد. 

8 ـ داخل دهان است با آن مزه‌ي غذاها را احساس ميك‌نيم. 
9ـ بالاي چشم قرار دارد. 

10ـ وقتي كه مريض مي‌شويم پيش او مي‌رويم. 
11ـ كسي كه در راه خدا جنگيده و كشته شده است. 

12ـ پسر نيست. 
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برندگان جدول شماره‌ي42:
● امیرحسین کاظمی- تهران

● علی باباخانیان- تهران
● سارا سلسبیلی- تهران
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معصومه سادات وزيري ثاني
تصویرگر:  حدیثه قربان

شعر

باباي من كي ويلچر دارد 
با آن  هميشه مي‌رود هر جا 
آقاي دكتر داده است آن را 

حالا به جاي پاي بابا

o`±Ä»
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من ويلچر باباي خوبم را 
هل مي‌دهم هر روز با دستم 
هر جا كه بابا مي‌رود من هم 

آن جا كنار ويلچر هستم 

چون شيميايي هم شده در جنگ 
باباي خوبم سخت بيمار است

از دوستانش كه جدا مانده 
توي دلش دردي تلنبار است

از درد‌هايش نيست ناراحت 
تنها اميد او خداوند است

چون هست مردي خوب و با ايمان 
روي لبش هر روز لبخند است
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داستان های نوید و ندا

چرا يكفت باد 
كرده؟ 

توپم رو گذاشتم 
توي يكفم كه 

زنگ تفريح بازي 
كنيم. 

بده ببينم!

حالا نه، 
نمي‌خوام. 

چه خبره؟ 

اول او شروع 
كرد!

من شروع كردم 
يا تو؟ 
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تصويرگر: لاله ضيايي

حالا دعوا سر چي بود؟ 

اين خسيس توپ 
آورده، نمي‌ده كي 

شوت بزنيم. 

راست ميگه نويد؟

بله، چون 
مي‌خواست 
به زور توپم 
رو بگيره. 

راست ميگه 
حامد؟

بله، چون تا 
زنگ اوّل 

وقت بود كه 
بازي بكنيم. 

دوست ندارم 
كسي به من زور 

بگه.
اتفاقاً من هم از 
آدم‌هاي زورگو 

خوشم نمياد!
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تصويرگر: بهاره زارع

چتر سوراخ
سوراخ  را  تازه‌ات  چتر  »چرا  پرسيد:  مردي  از  نفر  كي 

كردي؟«
مرد جواب داد:‌ »مي‌خواستم ببينم كي باران بند مي‌آيد؟«

آدامس بادکنکی
باد  شكمت  »چرا  پرسيد:  پسر  از  مادر 

كرده؟« 
مي‌خوردم،  بادكنكي  »آدامس  گفت:  پسر 

حواسم نبود، قورت دادم.«

چيستان
آن چيست كه مي‌رود و سرش به سنگ مي‌خورد؟ 

رضا قره سوفلو

جواب: آب 
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سرگرمي

این خانه آتش گرفته و تو 
آتش‌نشان شجاع می‌توانی راه را 
پیدا و آتش را خاموش کنی. اگر 

بترسی و حرکت نکنی، شاید خانه 
از بین برود.

آتش‌نشان شجاع
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سرگرمي

در این تصویر چند 
اشتباه می‌بینی؟ دور 

هر کدام یک خط 
بسته بکش و تصویر 

را رنگ کن!
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كاردستي

مي‌تواني كي ميز نامرتب را با اين وسيله مرتب كنيد. 
لوله‌هاي دستمال توالت، حوله‌ي آشپزخانه و قوطی‌های 
مواد غذایی را براي درست كردن اين وسيله نگه دار. بعد 
آن‌ها را با رنگ‌هاي روشن رنگ بزن سپس با خودكار 
و مداد و خطك‌ش آن را پر كن. اين كي هديه‌ي بسيار 
خوب براي كي كارمندي كه سرش شلوغ است يا كي 

دانش‌آموز مي‌تواند باشد. 

1ـ درهاي لوله‌هاي مقوايي را برداريد و مقداري از داخل  
هر لوله را رنگ بزنيد. سپس بيرون لوله را همان رنگ 

بزنيد، بگذاريد تا خشك شود. 
2ـ بيرون لوله‌ها را به شكل نوارهاي موجي در رنگ‌هاي 

مختلف رنگ بزنيد. 
3ـ با استفاده از كي پرگار و مداد، دايره‌اي به قطر 15 
سانتي‌متر بر روي تكه‌اي از كاغذ بكشيد )شايد به كمك 

كي بزرگسال نياز داشته باشيد(.
و  بكشيد  دايره  داخل  در  شكل  موجي  لبه‌ي  كي  4ـ 
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زمينه‌ي بيرونی را ببُريد، آن را رنگ بزنيد بگذاريد تا خشك شود. 
5ـ كي لايه چسب مايع در ته لوله‌‌ي حوله‌ي آشپزخانه بماليد و آن را روي 

زمينه قرار دهيد. 
اول لوله‌ي دستمال توالت را چسب بزنيد، سپس لوله‌ي شكلات را به زمينه 
بچسبانید و بعد لوله‌ي حوله‌ي آشپزخانه را. قبل از استفاده اجازه بدهيد 

چسب سفت و خشك شود.

كي راه ديگر:  قلكّ
درِ لوله‌ي‌ مقوايي را برداريد. كي شكاف در وسط در درست كنيد. اكنون 
اين قسمت جاي انداختن پول در قلك است. سر تا سر لوله را به رنگ آبي 
روشن رنگ بزنيد و بگذاريد خشك شود. رنگ را به صورت موج‌هاي آبي 
روشن دور تا دور قسمت پايين لوله بزنيد و از كي اسفنج براي زدن رنگ 
سفيد ملايم در قسمت بالا به شكل ابر استفاده كنيد. كي يا چند تا مرغ 

دريايي در بين آن‌ها نقاشي كنید. در قلك را ببندید.   

وسايل لازم: 
1ـ لوله‌ی دستمال توالت  2ـ حوله‌ي آشپزخانه  3ـ لوله‌ي شكلات يا شبيه 
آن 4ـ قلم موهاي متوسط بزرگ  5ـ رنگ اكليلي در رنگ‌هاي آبي‌ تيره ـ 
آبي روشن ـ فيروزه‌اي، نارنجي، رنگ گل‌بهي و صورتي  6ـ پرگار و مداد  

7ـ مقواي كلفت  8 ـ قيچي  9ـ چسب مايع همه كاره 
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خانم معلمّ گفت: »اگر كسي مادر يا پدرش به مسافرت رفته است، نبايد گريه كند؛ نبايد هي نق 
نوق بزند، چون كه كار بدي است.« 

سنجاب دم پفكي كوچولو به خانم معلم گفت: »مادر من به مسافرت رفته است.« 
خانم معلمّ گفت: »كه تو اصلاً گريه نكردي؟« 

سنجاب كوچولو گفت: »نه! من اصلاً گريه نميك‌نم. من دلم براي مامانم تنگ مي‌شود، ولي گريه 
نميك‌نم.« 

تا سنجاب كوچولو خواست حرفي بزند، كي دفعه زنگ خورد. سنجاب كوچولو با خانم معلمّ 
خداحافظي كرد و به طرف خانه رفت. وقتي به خانه رسيد زنگ زد؛ ولي مامان سنجابه خانه نبود. 

سنجاب كوچولو با خودش گفت، شايد رفته پيش خاله. 
سنجاب كوچولو به سمت خانه‌ي خاله رفت. در زد. خاله گفت: »يكه در مي‌زنه؟« سنجاب كوچولو 

گفت: »منم سنجاب!« 
خاله در باز كرد و گفت: »چي كار داري؟« 

سنجاب كوچولو گفت: »مامان من اين جا نيست؟« خاله گفت: »چرا، اين جاست!« 
سنجاب كوچولو بند كفش‌هايش را باز كرد و رفت توي خانه‌ي خاله و ديد كه مامانش 

نيست. گفت: »خاله، مامان من كجاست؟« 
خاله گفت: »نگران نباش، مامانت رفته گوجه بخرد.« 

داستان: ريحانه 
 7 ساله از قم
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سنجاب گفت: »مي‌شود من هم بروم پيش مامانم؟« 
خاله گفت: »نمي‌شود، آخه آن جا خطرناك است!« 

سنجاب كوچولو گفت: »من مواظبم.« 
خاله گفت: »باشد، ولي مواظب خودت باش.« 

سنجاب كوچولو گفت: »چشم خاله مواظبم، خداحافظ!« 
خاله جواب سنجاب كوچولو را داد و به بقيه‌ي كارهاي خانه رسيد وقتي كارهايش تمام 

شد به خريد رفت و ديد سنجاب كوچولو دارد گريه ميك‌ند. گفت: »چي شده.« 
سنجاب كوچولو جواب داد: »من مامانم را پيدا نكردم و گم شدم.«

خاله گفت: »نترس.« 
مامانت اين جاست! 

سنجاب كوچولو پريد توي بغل مامان سنجابه. قصه‌ي ما به سر رسيد كلاغه به 
خونه‌اش نرسيد.

نقاشی: مریم ملکوتی 
6ساله از شهر بابک
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نیره گودرزی-6ساله از بروجرد

حسین پاپی-6ساله از بروجرد مهدی داودی

پوریا امرائی-6سالهفاطمه فهیمی-8ساله از قم

پرستو شجاعی-6ساله از تهران مینا هادی از تهران

آرشام - آرمان - آرتمیس طاهری



سیده ناهید حسینی سیده نرگس حسینی-6ساله از تهران زینب ترابی از ملایر امیررضا قاجاریان- 6ساله از تهران

یسنا حاجی ساربانی- 4ساله از تهران

فاطمه ناصرزاده-6ساله از بروجردهستی گودرزی-5سالهسنا صارمی-5ساله از بروجردنرگس مرادی گودرزی-6ساله از بروجرد

محمد مهدی روزبهانیبیتا بابااحمدی-4ساله از یزدسها قنبری-7ساله از زنجان



بچه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
اميرحسين زاهدي 

سبا پورحاج زاهدي 
احمدرضا محمدخاني 

اميرحسين جمالي 
نرگس مرشد شيرازي 

محدثه قاسمي 
ريما زرين نعل 
ريحانه وثوقي 
فاطمه مرادي 

عليرضا مرادي 

كوثر كي مقصودي 
فاطمه زندنژاد 

فاطمه يكهان پناه 
هليا غلامعلي 

علي محجوبي 
سميه بشيري 
اميد مقدّسي 

مهديس جليلي 
مريم صادقي 

پگاه زارع
ابوالفضل مرادي 
فاطمه كاظم لي 

محمدامين خوش‌تراش 
علي شيرزادي

نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 2100 تومان و یک‌ساله 4200 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به حساب سیبا شماره 0105847420006 بانک ملی ایران 
شعبه‌ي شاهد)کد760( به نام معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی )انتشارات شاهد( 

واریز نمایید.
فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.

نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3
صندوق پستی انتشارات شاهد: 15715-191
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با شعرهاي  بود  نبود. كي كتاب  بود، كيي  كيي 
قشنگ، اما حيف خيلي كهنه و خراب شده بود. 
ديگه كسي او را دوست نداشت. كي روز كتاب 
و  بشود  نو  كه  جايي  برود  گرفت  تصميم  كهنه 
شعرهاي جديد پيدا كند؛ براي همين به باد گفت: 
»باد مهربون! فوتم كن و مرا با خودت از اين جا ببر. 
باد هو هو كشيد و فوت كرد و كتاب را با خودش 

برد. 
اگر مي‌خواهي بداني باد كتاب را با خودش كجا برد. 
بايد ادامه‌ي داستان را از كتاب يه چيز تازه بخواني. 
و  است  ماهوتي  مهري  خانم  نوشته‌ي  كتاب  اين 
نقاشي‌هاي زيباي آن را خانم حديثه قربان كشيده 
است. اين كتاب را مؤسسه‌ي نشر شهر با قيمت 

600 تومان به چاپ رسانده است.
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